
صفحه ۳ صفحه ۲

گروه سیاست: آیت االله محمد یزدي چند روز پیش در 
دیدار با دادستان های کشــور در دفتر جامعه مدرسین 
حــوزه علمیه قــم، گفت: «نبایــد اجازه دهیــم افراد 
ســودجو به مجلس شــورای اســلامی راه یابند، زیرا 

برخی نمایندگان به...

گروه سیاست: به نظر می رسد فرصت پیگیری منافعی 
که درباره خزر پیش بینی شــده بود، فرا رســیده  است. 
یکشــنبه و دوشنبه، هم زمان با روز جهانی دریای خزر، 
نخســتین مجمع اقتصــادی خزر با حضــور مقامات 

بلندپایه همسایگان خزر، به میزبانی...

ایران  پیگیر
 فرصت های خزر

مواجهه مطهري 
با  آیت االله

اولین مجمع اقتصادی خزر   برگزار شد نگاهی به مواضع سیاسی آیت االله محمد  یزدی
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 واکنش قاضی عسکر 
به ادعای  رکن آبادی
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تیترها

صفحه ۵

همه اصولگرایان به 
شوراى ائتلاف پیوستند 

به جز پایدارى ها

 چرا گوشت هاى قربانى 
حجاج  به ایران برگردانده 

نمى شود؟

20 هزار خیریه 
بدون ناظر  واحد 

روز  بخیر آقای «تاج»!

 مصونیت نمایندگان 
در اظهارنظر و رأی

مسئولیت کیفری اشخاص به 
اســتناد ماده ۱۴۰ قانون مجازات 
اســلامی زمانی محقق است که 
فــرد حیــن ارتکاب جــرم عاقل، 
بالــغ و مختار باشــد و ماده ۱۵۸ 

قانون مجازات اســلامی ارتکاب رفتــار مجرمانه را 
تحت شــرایطی قابل مجازات نمی داند که از جمله 
مواردی اســت که ارتکاب رفتــار مجرمانه به حکم 
یــا اجازه قانــون باشــد.ازجمله مواردی کــه رفتار 
مجرمانه می توانــد از مجازات معاف باشــد، رفتار 
مجرمانه افرادی اســت که به لحاظ وظایف خاص 
اجتماعــی و سیاســی یا قضائی باید تحت شــرایط 
خاصی تحت تعقیب قرار گیرند که از آن شــرایط به 
مصونیت تعبیر می شود. قضات از مصونیت خاصی 
برخوردارند که بــه آن مصونیت قضائی می گویند و 
تا زمانی که از شغل قضا تعلیق نشده اند، در ارتکاب 
جرائــم قابل تعقیب نیســتند. نمایندگان سیاســی 
کشــورهای خارجی مقیم جمهوری اســلامی ایران 
را نمی توان در صــورت ارتکاب جرم در ایران تحت 
تعقیب کیفری قرار داد که آن را مصونیت سیاســی 
می گویند. اصل هشــتادوچهارم قانون اساسی مقرر 
می دارد «هــر نماینده در برابر تمام ملت مســئول 
اســت و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی 
کشــور اظهارنظــر نمایــد» و اصل هشتادوششــم 
قانون اساســی نمایندگان مجلس را در مقام ایفای 
وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد 
دانســته و تعقیب و توقیف آنان را به سبب نظراتی 
کــه در مجلس اظهار کرده اند یــا آرائی که در مقام 
ایفــای وظایــف نمایندگی خــود داده انــد، ممنوع 
کرده اســت و به استناد اصل شــصت وهفتم قانون 
اساســی نمایندگان مجلس ســوگند یاد کرده اند که 
در انجام وظایف نمایندگــی امانت و تقوا را رعایت 
کرده و همواره به اســتقلال و اعتلای کشور و حفظ 
حقوق ملــت و خدمات به مردم پایبند باشــند و از 
قانون اساســی دفاع کنند و در گفته ها و نوشته ها و 
اظهارنظرها، اســتقلال کشور و آزادی مردم و تأمین 
مصالح عمومی را مدنظر داشته باشند. مصونیت از 
تعقیب و توقیــف نمایندگان مجلس را در اصطلاح 
حقوقي مصونیت پارلمانی می گویند. هدف مقنن از 
شناسایی این گونه مصونیت ها ایجاد امنیت قضائی 
برای حســن اجــرای وظایف قانونی اســت زیرا اگر 
بتــوان این افراد را مانند افــراد عادی تحت تعقیب 
و توقیــف قرار داد، انجام وظیفــه قانونی برای آنان 
دشــوار خواهد بود. اصل دوازدهم قانون اساســی 
مشــروط  می داشــت «به هیــچ عنــوان و به هیچ 
دستاویزی کسی بدون تصویب مجلس شورای ملی 
حــق ندارد متعــرض اعضای آن بشــود. اگر احیانا 
یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه یا جنایتی شــود و 
در حین ارتکاب جرم دســتگیر گردد باز باید اجرای 
سیاســت درباره او با اســتحضار مجلس باشد» که 
بعدها این مصونیت شــامل نمایندگان مجلس سنا 
نیز شد و ماده ۱۸۹ نظام نامه داخلی مجلس شورای 
ملی هم مصونیت نمایندگان را در مورد آرا، نظریات 
و نطق هایی کــه ممکن بود مجرمانه تلقی شــود، 
 پیش بینی کرده بود که این مصونیت  بعد از انتصاب 
هم طبق قانون اساســی به رســمیت شناخته شد 
ولی مصونیت نماینــدگان از تعقیب و توقیف بر اثر 
ارتکاب جرم، اعم از مشهود یا غیرمشهود مورد تأیید 
قانون گذار مؤســس قرار نگرفت و با استناد به اصل 
بیستم قانون اساسی تساوی افراد در مقابل قانون و 
عدالت به رسمیت شناخته شده است. اداره حقوقی 
وزارت دادگستری در نظریه مشورتی ۵۶۱۳/۷ مورخ 
۱۳۶۴/۱۰/۱ اظهــار می کنــد «با توجــه به اصل ۸۶ 
قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران نمایندگان 
مجلس شــورای اســلامی در مقام ایفــای وظایف 
نمایندگــی از تعقیب و توقیف معاف می باشــند». 
مــاده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای 
اســلامی مقرر می دارد: «برطبق اصل هشتادوششم 
قانون اساســی نمایندگان مجلــس در مقام ایفای 
وظایــف نمایندگی در اظهارنظر خــود کاملا آزادند 
و نمی توان آنها را به ســبب نظراتی که در مجلس 
اظهــار کرده اند یا آرائی که در مقــام ایفای وظایف 
خــود داده اند تعقیب یــا توقیف کرد یــا از حقوق 
اجتماعی محــروم نمود». تبصره: وظایف نمایندگی 
شامل نطق قبل از دستور بحث های داخلی دستور، 
بحث های جلســات کمیسیون ها و اظهارنظراتی که 
برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساســی انجام می شود 
و ســایر موارد نظارتی و قانونی است و در ماده ۷۶ 
آیین نامــه داخلی مجلس آمده اســت «چنانچه به 
تشخیص هیئت رئیســه نماینده ای در سخنان خود 
در جلسه علنی به کسی نســبت ناروا داده یا هتک 
حرمت نماید فرد مزبور می تواند در دفاع از خود به 

صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. 

سرمقاله

سیدمحمود علیزاده طباطبایى

ادامه در صفحه   ۲

حرف اول

توسعه پایدار شهری
ضامن توسعه کشور

در  ارزشی  ســرمایه گذاری  زیبایی 
سادگی منطق آن است. این روش 
ســرمایه گذاری بر پایه دو اصل بنا 
شده اســت: ارزش دارایی (ارزش 
ذاتی) و جلوگیری از زیان (حاشیه 
ایمنی).رویکرد صحیح در بازار سرمایه به این معنی 
اســت: هنگامی که مفهوم ارزش ذاتی را به عنوان 
روشــی برای تعییــن ارزش شــرکت پذیرفتید، از آن 
برای پیشــی گرفتن از بازار بهره ببریم؛ یعنی سهامی 
را بخریم که به زیر ارزش ذاتی فروخته می شــود.اما 
آیا این تعبیر بازار ســرمایه را برای توسعه شهرها نیز 
می توان به کار برد؟ جواب من بله است. اگر شهر را 
دارای ارزش ذاتــی در درون خود بدانیم پس تعیین 
ارزش ســرمایه گذاری روی شــهر و توســعه پایدار 
اقتصادی شــهر نیــز می تواند مانند ســرمایه گذاری 
تلقی شود که باید با قانون بازار سرمایه آن را بررسی 
و تحلیل کرد.پایداری توســعه شــهرها چند ســالی 
اســت که در شــهرهای مختلف به ویژه شــهرهای 
توســعه یافته آغاز شده اســت و هدف عمده آن نیز 
توســعه شــهرها بر مبنای ارزش ذاتی آن است. این 
در حالی اســت که با افزایش مشکلات دنیای مدرن، 
راهکارهای توســعه پایدار در اولویت سیاســت های 
کشورهای توســعه یافته قرار گرفت و کشورهای در 
حال توســعه هم اکنون در پی اجــرای این راهکارها 
بــرای حل مســائل مختلــف فرهنگــی، اجتماعی، 
زیســت محیطی و البته بــا درنظرگرفتــن پیامدهای 
اقتصادی آن هســتند. نباید از یاد بــرد که فضاهای 
شهری در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی ساکنان 
آن داشته و به عنوان مرکز ارتباط و تحول در شهرها 
عمل  کرده اند.امروزه این حقیقت آشــکار شده است 
که بدون داشتن شــهرهای پایدار، رسیدن به توسعه 
پایــدار و اقتصاد پایدار عملا ممکن نیســت، بنابراین 
توسعه پایدار به میزان وسیعی با شهر ارتباط برقرار 
می کند. این نقطه هم پوشــانی همان جایی است که 
به ما نشان می دهد چطور شهرها دارای ارزش ذاتی 
برای سرمایه گذاری هســتند. همان گونه که در بازار 
ســرمایه و برای ســرمایه گذاری به دنبال این هستیم 
که ارزش ذاتی را به عنوان روشی برای تعیین ارزش 
شرکت، سهام، دارایی یا... در نظر بگیریم، پس شهرها 
با توجه به همین رویکرد بازار ســرمایه ارزش ذاتی 
دارند و ســرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری، چه 
از ســوی دولت ها و چه از سوی شهروندان، سودی 

دو جانبه را دربر می گیرد. 

مسعود سریع القلم

ادامه در صفحه ۲

بازتاب

شب تیره سرمایه داري و اسطوره بورژوازي ملی

محقق، مترجم و نویســنده محتــرم، آقاي کمال 
اطهاري که خوشبختانه «پژوهشگر اقتصاد توسعه» 
نیز هستند، در پاســخ به یادداشت اینجانب با عنوان 
«سرمایه داري علیه ســرمایه داري: ادعایي موهوم»، 
برخي عبارت هاي آن یادداشــت، مانندِ «سوسیالیسم 
دموکراتیــک»، را گرفته انــد و خواســته اند آنچــه را 
«رؤیا»ي من و احتمالا روشنفکران رؤیازده خوانده اند، 
تأویــل کنند. ولي در این کوشــش رؤیاکاوانه به جاي 
تحلیل گفته هاي «بیمارِ» افیون زده اي که من باشــم، 
بیشــر تداعي هــاي آزاد خودشــان را پــي گرفته اند. 
بنابرایــن، مقاله آقاي اطهاري بــه جاي اینکه چیزي 
درباره من یا روشــنفکرانِ رؤیــازده بگوید، اطلاعاتي 
دربــاره ناخودآگاه طیفــي از چپ ایرانــي در اختیار 
خواننده مي گــذارد. برای نمونه مي تــوان به بخش 
«ت» از قســمت چهــارم مقاله ایشــان اشــاره کرد؛ 
آنجا که مي نویســد: «باید به مشایخي گفت که نظام 
اقتصادي جهاني (که مســاوي امپریالیسم اقتصادي 
هم نیســت) به سوي چندقطبي شــدن پیش مي رود 
که یکي از اقطاب آن چین شــده است، سرمایه داري 
دولتي بودن یا نبودن آن هم فرقي ندارد». اگر نویسنده 
محتــرم ضمن بیــان نظرات خویــش، اندکي هم به 
متن یادداشــت من (که گمان مي کنم دست کم یکي 
از ابژه هاي نقد مقاله ایشــان اســت!) دقت مي کرد، 
متوجــه مي شــد که همه جــا «نظام ســرمایه داري 
جهانــي (امپریالیســم اقتصــادي)» در گیومه آمده 
و نقلِ مســتقیم تعبیري اســت که قوچانــي به کار 
برده اســت. بنابراین، آقاي اطهاري عزیز دست کم تا 
زماني که نظر مرا درباره امپریالیســم نمي داند باید از 
خطابــي این چنین بپرهیزد (و ایــن حکم نه اخلاقي، 
بلکه حکمي منطقي است!). در مورد نقش چین در 
«جهاني که به ســوي چند قطبي شدن پیش مي رود» 
و ارزیابــي ادعاهــاي آقاي اطهــاري در این باره نیز بد 
نیســت خواننده به کتاب «بحران بي پایان»، نوشــته 
جان بلامي فاســتر، یا فصل پنجم کتاب دیوید هاروي، 
«تاریخ مختصر نئولیبرالیســم»، رجوع کند. متأسفانه 
یکي از ضعف هاي بزرگ پاســخ شــتاب زده اطهاري 
به آن یاداشــت خلط گفته هاي من و قوچاني اســت 
و ایــن خلط ناشــي از آن اســت که من در سراســر 
یاداشت براي اقامه برهان خلف، اظهارات قوچاني را 
فرض گرفته ام. البته تشــخیص این نکته کار دشواري 
نیست؛ اما از ســوي دیگر، با شتاب زدگي و بي دقتي و 
سرسري خواني هم میسر نیست. مثالي دیگر: اطهاري 

ادعا مي کند من درباره «محتوا و نتیجه » درسگفتاري 
که هنوز برگزار نشده سخن گفته ام! خواننده با رجوع 
به آن یادداشــت درخواهد یافت کــه اینجانب هیچ 
ســخني درباره «محتــوا و نتیجه» درســگفتار آقاي 
اطهاري نگفته ام، بلکه فقط به «عنوان» آن درسگفتار 
اشاره کرده ام و گفته ام که راه حل معماي توسعه در 
این «عنوان» (فقط «عنوان») «نهفته» اســت. عنوان 
فرعي درســگفتار آقاي اطهاري این است: «آیا بدون 
تحقق سوسیالیســم مي تــوان توســعه یافت؟» هر 
پرسشي که با «آیا» شروع مي شود، اگر پرسشي واقعي 
باشد، دو پاسخ «آري» و «نه» را در خود «نهفته» دارد 
که باید براساس دلایل یا شــواهد تجربي بسط یابند. 
بنابراین، من صرف نظر از پاسخي که آقاي اطهاري به 
این پرسش خواهد داد، به یکي از پاسخ هاي ممکن آن 
اشــاره (فقط اشاره) کردم. تصور من این بود که آقاي 
اطهاري یک پرسش واقعي طرح کرده است و به این 
ترتیب بار دیگر باب بحث مهمي را گشــوده است. به 
همین دلیل فکر کردم بد نیســت بعد از نقد قوچاني، 
براي اندیشیدن به بدیل، به این پرسش اطهاري اشاره 
و خواننــده را به تأمل در این باره و توجه به بحث هاي 
ایشان دعوت کنم، ولي گویا اشتباه کرده ام. شاید آقاي 
اطهاري به این علت ناراحت شــده است که عنواني 
را که قرار بوده یک پرســش بلاغي باشــد تا حد یک 
پرســش واقعي ارتقا داده ام و به یکي از پاســخ هاي 
ممکن اشاره کرده ام. نمي دانم، شاید. ولي به هر حال 

باید از آقاي اطهاري از این بابت عذرخواهي کنم!
اما «سوسیالیسم دموکراتیک». کاربرد این عبارت 
فقط براي اشــاره به «ایده» یا «پروژه»اي بود که باید 
مــورد تأمل و بحــث و تبادل نظر قــرار گیرد. معلوم 
نیســت آقاي اطهــاري بر چه اســاس و از کجاي آن 
یادداشــت به این نتیجه رســیده است که من مدعي 
تحقــق یک شــبه سوسیالیســم ام و مي خواهــم «از 
روي ایســتگاه هاي بین راه جَســتن نمایــم!». به نظر 
مي رسد آقاي اطهاري علاقه خاصي به نادیده گرفتن 
گفته هــاي موضوع نقد و پي گرفتــن تداعي هاي آزاد 
خــودش دارد، چراکه مثلا اگر بــه قید «دموکراتیک» 
توجه مي کرد درمي یافت کــه در اینجا منظور چیزي 
متفاوت با مدل هاي سوسیالیســتي قرن بیستم است. 
مسلما هنگام اندیشیدن به «سوسیالیسم دموکراتیک» 
به مثابــه یک «ایده» یا «پروژه» باید میان هدف نهایي، 
اســتراتژي  ها، تاکتیک هــا و تکنیک ها فرق گذاشــت 
و مســئله «ایســتگاه هاي بیــن راه» را در نظر گرفت. 
بنابرایــن، نمي توان هرکســي را که از ایــن پروژه نام 
مي برد متهم به «چپ روي کودکانه»، «طرح ادعاهاي 
مضحک» و «ســاده لوحي کودکانه» کرد، مگر اینکه 
بخواهیم همســو با پروپاگانداي راست، هر سنخي از 

«سوسیالیسم» را پروژه اي «مضحک» معرفي کنیم.

یادداشت

بیت کوین و اقتصاد ایران

این روزها بحث رمزارزها و شیوه تعامل حاکمیت 
با آن یک بار دیگر داغ شــده است. به تازگی دولت با 
ابلاغ مصوبه ای، موضع رسمی خود درباره رمزارزها 
را اعلام کرد؛ به نحوی که طبق مصوبه یادشده، رمزارز 
در ایران عمدتــا ماهیت کالا و دارایــی دارد تا پول و 
بنابراین تولید آن با رعایت الزاماتی آزاد بوده و صدور 
آن حتی مشمول نرخ تشویقی مالیات صفر درصد نیز 
خواهــد بود؛ اما برای درک بهتــری از مفهوم رمزارز، 
تحلیل مفهوم پول و تاریخچــه مختصر آن ضروری 
است. اساسا تاریخچه رمزارزها به دوره پس از بحران 
جهانی ۲۰۰۸ برمی گردد که برخی از کشــورها سعی 
کردنــد با چــاپ بی رویه پول، از طریــق ایجاد تورم و 
تحمیل هزینــه آن به مردم، خــود را از بحران مالی 
یادشده نجات دهند. این امر از نظر بسیاری، ناعادلانه 
بود و به سوءاســتفاده دولت از حق انحصاری چاپ 
پول تعبیر می شد؛ بنابراین اولین بار ناکاموتو با انتشار 
مقاله ای، بــه خلق رمزارز به صورت یک مکانیســم 
بلاک چین پرداخت که این مکانیســم نیازمند دولت و 
بانک مرکزی و هیچ نهاد واســطه ای برای انتقال پول 
بین افراد نباشد و مانع انحصار دولت ها در خلق پول 
شود. در سال ۲۰۰۹ همان شخص سیستم بلاک چین را 
برای خلق بیت کوین به راه انداخت؛ اما این تنها دلیل 
استفاده از رمزارزها یا پول های مجازی نیست و دلایل 
دیگری از جمله امکان ایجاد رقابت با پول های سنتی 
مانند دلار، یورو و... از سوی افرادی که از سیستم های 
مالی ســنتی ناراضی هســتند و آنها را تهدیدی برای 
جوامــع بشــری می دانند؛ نیــز یکی دیگــر از دلایل 
اســتفاده از آنهاست. پول دارای ســه کارکرد اصلی 
وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش اقتصادی اموال 
و وسیله ذخیره ارزش اســت؛ بنابراین در طول تاریخ 
هــر کالایی اعم از گندم، طلا، نقره و... که از دو ویژگی 
آخر برخوردار بوده و توانسته باشد وسیله مبادله قرار 
گیرد، نقش پول را ایفا می کرده است. تا اینجا عموما 
ارزش پول وابســته به ارزش ذاتی خود بوده و چون 
تولیــد آن مســتلزم کار و تلاش بــود؛ بنابراین امکان 
سوء استفاده از آن کمتر به نظر می رسید. اجماع ملل 
به استفاده از طلا به عنوان پول و عملا محدودیت های 
جدی در تولید طلا ســبب شــد که حجم پول نسبتا 
باثبات بوده و بر مبنای پــول طلایی، مفهومی به نام 
تورم وجود خارجی نداشــته باشد. در ادامه، دولت ها 
برای غلبه بر محدودیت انتشــار پول، با ابلاغ قوانینی 
درباره جایگزین کردن پول های کاغذی (اسکناس) به 

جای پول های طلایی پرداختند و هر گونه اســتفاده از 
هر پول دیگر به جز پول های معرفی شــده را ممنوع 
کردنــد؛ بنابرایــن این پول ها به «فیــات مانی» یا پول 
قانونی معروف شــد؛ چراکه دیگر پشتوانه آنها ارزش 
ذاتی نبود و در مقابل پشتوانه قانونی داشتند و دولت 
ارزش آنها را تضمین می کرد. در ابتدا این تضمین، بر 
مبنای تبدیل پذیر بودن آن بــه طلا بود که با توجه به 
رونــق دلار آمریکا در قرن هــای ۱۹ و ۲۰ میلادی، این 
تضمین به تبدیل پذیربودن به دلار آمریکا تغییر یافت 
که خود دلار نیز تبدیل پذیر به طلا با نســبت ثابت هر 
دلار معــادل یــک اونس طلا بود. با فروپاشــی نظام 
برتون وودز در سال ۱۹۷۲، عملا آمریکا قابلیت تبدیل 
دلار بــه طلا با یک نرخ ثابت را زیر پا گذاشــت و نرخ 
آن را بــه عرضه و تقاضای طــلا و دلار موکول کرد و 
به این ترتیب همه کشــورهایی که بــا اعتماد به نظام 
برتون وودز در خزانه خود به جای طلا دلار نگهداری 
می کردنــد، فریب خوردند و این اتفاق در برخی متون 
به بزرگ ترین کلاهبرداری تاریخ از آن یاد می شــود که 
از ســوی دولت آمریکا رخ داد؛ بنابراین، با قطع شدن 
کامل رابطه ارزش پول و طلا در قالب تضمین دولت، 
ارزش پول وابسته به سیاست های پولی و حجم پول 
در جریان شد؛ بنابراین دست دولت ها برای خلق پول 
و تورم بازتر شد. سوءاستفاده از همین آزادی عمل در 
بحران مالی ۲۰۰۸ به عنــوان انگیزه خالق بیت کوین 
از سوی او معرفی شــد. برخورد دولت های مختلف 
با رمزارزها متفاوت اســت. چین صرفا خرید پول های 
مجــازی با هــدف اســتفاده در بازی هــای رایانه ای 
و امثــال آن و درآمدهــای حاصــل از فــروش آن از 
ســوی شــرکت گرداننده بازی رایانه ای را به رسمیت 
می شناســد. آلمان، تراکنش بیت  کوین را مالیات پذیر 
دانسته و نحوه محاسبه مالیات بیت  کوین ها را سالانه 
اعــلام می کند؛ اما تأکید دارد کــه بیت کوین «نه پول 
الکترونیکی اســت و نه واحد پرداخــت قانونی». در 
آمریکا، فین سن (FinCen) پول های دیجیتال را صرفا 
یــک ابزار مبادلــه می داند؛ ســرویس درآمد داخلی 
آمریــکا (IRS) پــول مجــازی را ابزار ذخیــره ارزش 
دانسته و برای مقاصد مالیاتی، آن را دارایی می داند. 
 (CFTC) کمیسیون بازرگانی آتی کالای ایالات  متحده
نیــز پول های مجازی را به عنوان کالا در نظر می گیرد؛ 
بنابرایــن رویکرد نهادهای قانونــی آمریکا، به نحوی 
است که تقریبا به طور کامل آن را قبول کرده اند. شاید 
آمریکا تنها کشوری باشد که اجازه استفاده از پول های 
مجازی را به عنوان وســیله مبادله داده باشد و این به 
دو عامل بر می گردد: یکی قدرت دلار که وسیله مبادله 
نیمی از مبادلات بین المللی است و قوی تر از آن است 
که چنین طرح هایی مزایــای خلق دلار را در آینده ای 

نزدیک تهدید کنند. 

 عادل مشایخى
 افروز بهرامى

 مدیر عامل صندوق 
   ضمانت صادرات ایران

ادامه در صفحه  ۴ ادامه در صفحه  ۶

 مصباحی مقدم خبر داد

یکی از مطلعان پرونده اخلالگران ارزی 
یارکشی  سه جانبهدر گفت وگو  با «شرق» مطرح کرد

ظریف با  امیر قطر  دیدار  کردظریف با  امیر قطر  دیدار  کرد
امارات، پیشنهاد ملک سلمان را امارات، پیشنهاد ملک سلمان را 

برای مذاکره پذیرفتبرای مذاکره پذیرفت
جان بولتون براي دیدار  با جان بولتون براي دیدار  با 

بوریس جانسون به لندن رفتبوریس جانسون به لندن رفت
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